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 چکیده

ثار شاگردان آذرپیک نمود یافت، جامعیت  ی هفتاد در آدههمدرن است که در  های فراشعر پستجامعیت یکی از شاخصه 

تنها جامع ویژگی نیست  بودن  معنای کامل  ابه  بیانی شعر  و  نقطههای زبانی  این رو جامعیت  از  است که    ی عطفیست. 

با تعاریف متعددی.  کندر متمایز میاز یکدیگمدرن و فراشعر فرائیستی  مرزهای فراشعر پست به این که  از کل    با توجه 

و فراشعر فرائیستی را تابع    را حاصل نگاه گشتالتی به کلمدرن مشرقی  توان کل موجود در فراشعر پستمیمواجه هستیم  

تحلیلی درصدد است ضمن ارائه تعاریفی  _. این نوشتار به روش توصیفیاصل وحدت در کثرت و کثرت در وحدت دانست

پست فراشعر  در  جامعیت  ماهیت  و  از کل،  مشخصفرمدرن  را  فرائیستی  عناصر جامع  اشعر  بیان  و  فراشعر  در  را  گرایی 

مدرن و فرائیستی بیان کند که  مدرن، پست های هر دوران تاریخی، سنت، مدرن، آنتیبا مشخص کردن ویژگی  نماید.می

دوره یک  بیانگر  فراشعر  انواع  از  کدام  تفکریهر  می  ی  خصوصیاتی  باشندچه  داشته  فراشعر    .توانند  که  آن  نتیجه  در 

های  نمود بخشیده و فراشعر فرائیستی نیز توانسته شاخصهمدرن را  های پستمدرن شاخصهمدرن با توجه به دوران پستپست

   تری را نمود ببخشد.متفاوت

 مدرن ، آنتیمدرن ی هفتاد، فراشعر، جامعیت، پستهکلمات کلیدی: شعر ده   
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 مقدمه 

ی ادبی  ی »بیستون« صفحهذرپیک مانیفست آن در نشریهی هفتاد تا پیش از شعر جامع فراگفتار که توسط آرش آ شعر دهه

های زبانی در  شود. یعنی گروهی بر ویژگیمنتشر شده بود در دو گفتمان شعر زبان و شعر بیان خلاصه می  »گل صد برگ« 

( تأکید داشتند. اما شعر جامع فراگفتار  سراها، سپیدسراها و...بیانی )نیمایی  انش( و گروهی بر ویژگیشعر )براهنی و شاگرد

بی  زبانی را خلق    های بیانی وکرد درصدد بود نوعی شعر جامع ویژگیتبعیت میان اصل جامعیت که از کل گشتالتی  با 

پست فراشعر  شاخهنماید.  زیر  نیز که  فراگفتار میمدرن  از شعر جامع  پس    باشدای  دارد.  تأکید  بر خصوصیت جامعیت 

های سرگردان در متن، جامع روایتدیگر، جامع خوردهمدرن جامع صداهای غیرمرتبط با یکتوان گفت فراشعر پستمی

دیالوگ غیرمرتبط،  معتصاویر  تصاویر  سرگردان،  معناپرهیزیهای  معناگریزی،  انواع  غایتلق،  عدم  سوژه،  ی  گرایی، 

  یت از در حالی است که فراشعر فرائیستی با تبع شود. این  عر و سوژه نیز ابژه مین شازبان که در خلال آوپاشیده، ابژگیفر

ن ساختار  افزایی اصل جامعیت گشتالتی که در افزایی در عین و حین همافزایی و خوداافزایی در عین و حین خوداصل هم

فراشعر فرائیستی حاصل اصل وحدت در کثرت و کثرت   دهد.را سامان می  حاصل جامعیت و ارتباط اجزا با یکدیگر است

در    ی متفاوت و متمایز و هر دو حاصل دو نگرش متفاوت دو کلید واژه  باشد. از این نظر جامعیت و وحدتدر وحدت می

شود که چرا دو ژانر فراشعر دارای تمایزات اصولی  باشند. حال این سؤال مطرح میمی  دو دوران تاریخی و فرهنگی متفاوت

مدرن و اشعر پستاین پژوهش درصدد است که جامعیت در فر  ها چیست؟؟ و دلیل این تفاوتو فلسفی متفاوت هستند  

 فراشعر فرائیستی را بررسی کند.

 بیان مسأله 

مدرن شکل گرفت، گفتمان دیگری  ی هفتاد که دو گفتمان غالب سیمینی و براهنی در شعر مدرن و پست در اواخر دهه

بیانز کشمکش میان زبانفراتر اها و جراید اعلام حضور کرد که  متولد شد که در روزنامه در طرف   گرایان،گرایان و 

بیانزبانمیان  جامعیت   و  فراشعر پستگرایی در شعر  گرایی  این رو  از  ایستاد.  فراشعر  از لحاظ زبان،  و خاصه در  مدرن 

افزایی به  سوم و همیت از نگرش جنس گرای گشتالت و فراشعر فرائیستی به تابع ساختار، محتوا و فرم تابع اصل جامعیت

توان تأثیر  حدت« روی آورد. هر چند نمیوحدت در کثرت و کثرت در وملاصدرایی با عنوان »ی وجودی  فهاصل فلس

آگاه  گاه و ناخودنادیده گرفت. زیرا هر یک در خودآ  مدرن و مکتب اصالت کلمه بر این دو نوع فراشعر راهای پستنگرش

دیشه، رسانه، زمان و مکان و زمان و نژاد و مدرنیستی و فرائیستی تابع انهای متفاوت پستفردی هفتگانه در دوره_جمعی

و   دو دوره تعاریف متفاوت و متضادی دارند.  .. دران و سوژه و ابژه و.ای که زمان و مکاند به گونهجنسیت متفاوتی بوده

پستمی فراشعر  که  پستتوان گفت  و دوران  تفکر  مشرقی حاصل  به دوران  مدرن  متعلق  فرائیستی  فراشعر  و  مدرنیستی 

بیان تعریف اصل جامعیت، ویژگیفرا پژوهش ضمن  این  بررسی  دورانئیستی است. در  را  بر جهان  های نگرشی حاکم 

      خواهیم کرد.

 پژوهش  یپیشینه

 



های یلدا و کلمه کلید  چشم»ی تحریر در آمده، از جمله،  در مورد ژانر فراشعر تا به حال کتب و مقالات بسیاری به رشته

( و ... همچنین در این راستا  1400)«  1400جنبش ادبی  »(،  1402)  « اندها از زبان گریختهواژه»(،  1396)  « جهان هولوگرافیک 

چون  می مقالاتی  از  پستتوان  دههفراشعر  شعر  در  )مدرن  هفتاد  پست،  (1403ی  وضعیت  فراشعر  در  انسان  و  مدرن 

نوشتاری منسجم منتشر نشده است. از این  در فراشعر«  اصل جامعیت  »اما تا به حال در مورد    نام برد( و...1402آیکونیکال )

 . تست که به این موضوع پرداخته اسهاییشتار از جمله نخستین پژوهش رو این نو 

 پژوهش  هایپرسش

 

 اصل جامعیت در فراشعر به چه صورت است؟ _1

  مدرن و فراشعر فرائیستی متفاوت است؟آیا جامعیت در فراشعر پست_2

 باشد؟جامعیت در فراشعر تحت تأثیر چه عواملی می_3

 ها تحلیل داده  

 تعریف جامعیت

 

جامعیت تعاریف و توصیفات بسیاری آمده است، از جمله،  برای    شده،  مشتق  پذیریجامع  و  جامعیت  یکلمه  از  نیز  جامع

و... و در برخی    گراییجمع دو یا چند چیز، فراگیری، عموم، کلیت، عام  وسط بودن، کامل بودن، همه چیز را در بر گرفتن،

ده و به معنای  »جمع« مشتق شی  اما در لغت جامعیت از واژه  موارد جامع و کامل مترادف دانسته شده که امری اشتباه است. 

پوشش    ی هدف، قلمرو، و روش رامؤلفه  ( از این رو جامعیت سه 1402)راغب،.  شدن چیزی به چیز دیگر است  نزدیک

تبعیت می  دهد.می فلسفی و روانشناسی  نیز جامعیت از کل و کلی  این نوشتار  کل یا جامعیت گشتالت،  کند و غالباً  در 

   شوند.  اشتباه مترادف یکدیگر دانشته می وحدت و کامل بودن در بسیاری از موارد به

 انسان کامل، انسان جامع! 

جنسی موجود  در عرفان انسان کامل مورد نظر و توجه است که بنابر نظام فلسفی کهن بین علت و مدلول باید تجانس و هم

اندیشد که عالم ملکوت  ی ارسطویی دارد و در این گزینه میگانهگرایانه اغلب ریشه در عوالم دوهای عرفانباشد. نگرش

کند »ارباب انواع زمین را خلق  سهروردی بیان میمحسوسات باشد. اینجاست که  ی عالم  دهندهتواند مستقیماً انعکاسنمی

ی  نتیجهباشد. و انسان کامل ی انسان کامل جامعیت ساحات جبروتی، ملکوتی، و ناسوتی میکرده است.« از این رو سوژه

در واقع در کتب عرفانی انسان  ها باشد.  ی اتصال آنتواند حلقهارتباط این سه ساحت است و از جنس هر سه استلذا می



مخلوقی که جمیع صفات و اسماء الهی در  کامل جمیع اسماء و صفات الهی است. اما انسان رخداد نیست و مخلوق است  

 اند.  او تعین پیدا نکرده

  خود ست و مقدس نیست که ظرفیت موجودی جامعیت انسان کامل در فرائیسم انسان ماورایی نیست بلکه موجودی انضمامی

اما   اما جامع هستند  توانش اوست گشوده است و ساحات تشکیلی دارد؛  را برای تعین امکانات وجودی تا آنجا که در 

 ( 1400)آذرپیک،  شکل و همتراز نیست. لذا کاملًا انضمامی است. یک

فسی، آفاقی و  ن ساحات انر بر گرفته است که تغییر محتوای آجامعیت سه ساحت عین و ذهن و زبان را در جهان انسان د

و نکارمند، تصغیرمند و تک ساحتی نیست زیرا تعین  باشد. از این رو نگاه سلبی به هیچ از ساحات انسانی ندارد.  کلامی می

در ساحت ذهن رخ می فقط  عاملی  تعین  چند  اگر تصور شود که  بنابراین  دارد.  دهد. در حالی که ذهن خود ساحاتی 

بعد از اینکه دکارت    دهد.های دیگر رخ میادها و وضعیتنیست و در رخدامع  چندعاملی تنها در ساحت ذهن انسان ج

گرایان د.ذهن گرایان تقسیم کرگرایان و عین به ذهن   ی بشری راهاندیش  سیناگیری از ذهن و عین ابن مبحث سوژه و ابژه با وام

، رئالیسم و ناتورالیسم  هاها، پوزتیویستماتریالیستگراها مثل  ها، عین ستهگلیانی   ها،، شبه مارکسیستهامانند ایدئالیست

های موجودی و امکانات وجودی را  ست که تمام ظرفیتچون به استقلال مستقل از ذهن باور دارند. انسان جامع انسانی

   )همان( کند.قلمرو و ساحت انسانی خود تلقی کند. پس عالم انسانی خود را در یک یا دو ساحت محدود نمی

گوید  ناخودآگاه امری ی فرایند ذهنی ماست، از سوی دیگر لاکان مینتیجه  رایان معتقدند آنچه در بیرون استگذهن 

هد زیرا  دست از این رو انسان جامع به سه ساحت، ذهن، زبان و عین اصالت میامری شدیداً زبانی  نیست بلکه   بیولوژیکی 

گراها تنها به تن محدود  ایان( معتقدند همه چیز جعل زبان است و عین گر)زبان  اندن محدود نشدهگرایان ، فقط به ذه زبان

کند یعنی عین  که جهان را مستقل از ذهن در نظر بگیرند. این در حالی است که زبان علاوه بر جعل کشف نیز میاند نشده 

 مستقل از زبان نیز وجود دارد. لذا:

 ، مشاهده فرایند و برآیند ذهن است. گرایی ذهن  •

 گرایی عین مستقل از ذهنعین  •

 گرایی، عین و ذهن فرایند و برایند زبان است. زبان •

، و هر یک مستقل از دیگری نیست. برای تبلور امکانات وجودی  اننده ساحت ظرفیت موجودی »من« اما هر س •

انسان را میهم با هم جامعیت  اما هر سه  فرایند و برآیند افزایی یعنی هر یک مستقل هستند  انسان  سازند. زیرا 

)آذرپیک،  شود فرد بر زمین مسلط شود.  های موجودی برای نمود امکانات وجودی است که سبب میظرفیت

1402 ) 

 رش چندین نوع مکتب ادبی نیز شکل گرفته است از جمله: از این رو بر اساس این سه نگ

 توان هایکو و ایماژیسم اشاره کرد که به عینیت مستقل از ذهن باور دارند.از جمله مکاتب وجودی می (1



 دانند مثل سمبولیسم، سورئالیسممکاتبی که عینیت را قلمرو ذهن می (2

 دانند.  ف نمیگرایی عین و ذهن را مجعول زبان دانسته و کشمکاتب زبان (3

پست در  جامع  انسان  ساحت  بنابراین  در  قطعیت  عدم  است  نسبی  زبان  و  ذهن  و  عین  ساحت  سه  در  مدرن 

مدرن مدار در پستمی دهد و دارای هویت وضعیتی است. هویت وضعیت مدرن رخی پستشناسی سوژههستی

نند وضعیت افراد در شرایط بحرانی،  ثابت نیست، غیر تاریخی نیست در واقع سوژه یا فرد تابع وضعیت است. ما

جامع نسبی است. و مدام از یک شاخه به    مدرن  به علت اینکه بحران مدام در حال تغییر است جامعیت در پست

 )همان(. ای سیال استو سوژه دهدی دیگر تغییر وضعیت میشاخه

گاه  و تکیه  پاشیده استبلکه فروشود. و سوژه ثابت نیست  مدار تئوری سیال ذهن مطرح میهویت  در وضعیت

زند و  های مختلفی دست و پا میوضعیت  در  مدرن... ندارد بنابراین انسان پست مذهبی، معنویف ملی، هویتی و

شود که در آن قرار دارد. در هر فردی یک »من« پریشان وجود دارد که در جهان  فرد تابع شناسای وضعیتی می

 اش پر از ابهام و زبان هم مبهم است. ین من در جهان ذهنیذهن و زبان و تن موجود است اما ا

و از آن به    در وضعیت فرایی به وضعیت آشناست  و با انسان در وضعیت فرایی کاملًا متفاوت است زیرا انسان

 ها را خواهد شناخت.  کند و دیگر ساحتشناخت رسیده است لذا هر زمان که ممکن باشد از آن فراروی می

یت در زبان و  یابد و گسست در عین مدرن در عین و اجتماع نمود میرها و عواطف انسان پستگسست در باو

مند را در باورها، اعتقادات و عواطف و احساسات، معنویت، باور، ارزش و  یابد. و ذهنیت گسستهذهن نمود می

شود لذا گسست عامل یشود. و در نتیجه به گسست از الگوهای پیشینمنجر مآرمان فرد دچار فروپاشیدگی می

در سوژه است. اما جهان مدرن و سنت جهان پیوست است پیوست به یک ملت، به یک قومیت، به    فروپاشیدگی

ود و ابژه هم  شکند و به تبع جامعه نیز دچار گسست مییک مذهبف و...گسست باورها را دچار فروپاشیدگی می

 شود.  ان، محتوا، و .. فروپاشیده میو متن از لحاظ فرم، ساختار، زبشود. فروپاشیده می

دهد. اما انسان  فردیت را شکل میگیرد و شک محور  ی شکاک شکل میمدرن سوژهپس در انسان جامع پست

ی وفادار آلن بدویی نیست بلکه  مدرن، سوژهی پستشود لذا سوژهدر وضعیت پیوست دچار شک دکارتی می

     ار و ناباور است.  ی شکاک نسبت به خود و اطراف ناوفادسوژه

 انواع جامعیت

به عنوان مثال اگر   ست مندیی فروپاشیده، و عدم غایتسوژههایی چون  دارای شاخصهمدرن، جامعیت در پست (1

ساحتی بودن و قطعیت را به چالش کشد شعر فراگفتار  مندی و تکی جهان درگیر شود و غایتفضای شعر با معان

 شود. مدرن خلق میدر فضای پست

 مندمند و ایدهسیستم جامعیت مدرنیستی،  (2



 جامعیت سنت، تابع تناسب و توازن و تقارن و الگوهای متعین پیشینی  (3

ای که فرد را از  به گونهی تمام فضاها و ساحات کلمه، نگر، تجربهجامعیت در فرائیسم، عدم هر گونه نگاه سلبی (4

های شعر سنتی  چنانچه شعر آزاد قلم را از یافته  کند.دارد و محدود نمیی عین، ذهن و زبان بر حذر نمیتجربه

فیت  که بنابر ظر  ذهن، عین و زبان سه امکان وجودی لوگوس شعری هستند.  را حذف کرد.  اه کرد و آنمنع می

   (1399)آذرپیک، خود. ، انواع فراگفتار رقم میموجودی قلم و نوع نگارش شاعر

 جامعیت در فراشعر فرائیستی

 

اصل »وحدت در کثرت و کثرت در وحدت« است اما نگرش ملاصدرا وجودگرایانه و    جامعیت در فراشعر فرائیستی تابع 

ساحت جهان محسوس  اصالت کلمه با توسل به اصل تشکیک موجودی در  مکتب    باشد.ماوراءالطبیعه میی  غالباً در حیطه

زیرا    سازی انجام داد توان مقولهنمیی صدرایی  در ساحت وجودگرایشود.  ماوراءالطبیه وارد نمیی  در حیطه  ها و دگرسوژه

و    افزاییسیستم فراشعر خودافزایی در عین و حین هم  از این رو  باشدعی فراروی از موجودگرایی میوجودگرایی به نو

  یفلسفه  یشده  صلب  ساحت  کلمه  اصالت  مکتب  در  موجودی  تشکیک  ینظریه  .در عین و حین خودافزایی است  افزاییهم

  تواند می  و  ستکاربردی  موجودی  تشکیک  که  حالی  در  مصدرست  و  صادر  بین   یرابطه  وجودی  تشکیک  ؛است  صدرایی

  برخلاف   نیست   یکی   فلسفه   در   تفکر  و  مقوله  .کند  بندیمقوله...  و  ادبیات  و  اقتصاد   شناسیجامعه  ،روانشناسی  مورد  در

  از   بندیمقوله  برای   توانمی  و  است   بندیمقوله  دارای  فارابی  و  سینا ابن   رشد،ابن   ،سهروردیی  فلسفه  ،ملاصدرای  فلسفه

  انواع  و  مادرمائیک  تشکیک  هرم  در  و  کرده  فراروی  صدرایی  وجودگرایی  الهیات  از  موجودی  تشکیک  .برد  بهره  هاآن

  دارای   یک  هر  فراشعر  در   زبان  محتوا،  فرم،  ساختار،  .یابدمی  نمود  هفتگانه  فردی_جمعی  های گاهناخودآ  و  ها خودآگاه

 ( 1402)آذرپیک و مسیح،  .اندموجودی تشکیک

 مدرنجامعیت در فراشعر پست 

 

ی  چه هر یک از اجزای یک مجموعه  کند. در این راستا اگرکل گشتالتی پیروی می  جامعیت از  مدرندر فراشعر پست

باشدبصری می کند. این کل  یک کل هستند که ذهن آن را درک میاما همگی بخشی از    تواند معنای واحدی داشته 

شناسی  ی گشتالت در روانگوید معن ( می1387که سیف )  چنانبخشد.  ها معنای کاملی میای از اجزا است که بدانمجموعه

است که در اجزای    هاییی آن بیشتر است. یعنی کل دارای خواص و ویژگیدهنده  آن است که کل از اجزای تشکیل

در اجزای تشکیل    هک  است  یی خصوصیات اجزائشود و از خیلی جهات، کل تعیین کنندهن یافت نمیی آدهندهتشکیل

در    (1387سیف،  . )و نه برعکس   ی خصوصیات اجزاء است هدکنن شود و از خیلی جهات، کل تعیین دهنده آن یافت نمی

  یابد.با توجه به کل معنا می  مستقلی ندارد وستقل و نیمهاجزاء هیچ هویت م  ،مدرنی موجود در فراشعر پست گشتالتجامعیت  



مال از نوع گشتالت است اما در غزل ماکسی  مدرنیستی نیز کلو در شعر جامع پست   مالکل گشتالتی بیشتر در غزل مینی

  یابد.گرا تشکیک موجودی نمود می)فراشعر کلاسیک( در تفکر جامع

محور و دارای فرم فروپاشیده  جهان عین و ذهن نیز باید شکشود بلکه  مدرن، تنها بازی زبانی بازگو نمیدر شعر جامع پست

وفایی حرف ی شعر عاشقانه از بیشود مثلًا در میانهو فرم سیال مدام عوض می  باشد، در زبان نیز دیگر جزمیت وجود ندارد

لذا در نگرش  شود.  مدرنیستی میکاک است از این رو تغزل نیز تبدیل به تغزل پستی ش زند و تغزل حاصل تغزل عاطفهمی

ماند بدنی که از هم  شود و تنها یک بدن باقی میمدرنیسن، جهان ذهن و زبان و حتی عین نیز از هم فروپاشیده میپست

ترتیب از مکان مقدس، انسان مقدس، شودو به این زدایی میفروپاشیده است. در این رویکرد از ذهن و عین و زبان تقدس

ی جزمی  مدرن دستور، دیگر یک قاعدهشود.  بنابراین در شعر پستزدایی میو باورها و اعتقادات و ععواطف نیز تقدس

زدایی  ی گفتاری و نوشتاری کلمات نیز تقدسو نظم آفرین نیست بلکه از دست.ور، نحو، موسیقی کلمات و حتی از جوهره

سالار جهانی و  سرمایه  تن نیز در اختیار نظامماند و آن تن اوست.  مدرن یک چیز باقی میها برای انسان پستو تنشود.  می

های زیبایی اشاره کرد. بدین ترتیب ذهن  توان به صنعت زیبایی و انواع جراحیهای مطرح آن است که از جمله میاندیشه

وابسته به گفتمان قدرت یا  ها، در هنر انواع اشعار  سینما، سلبریتی  کند درذاتاً یک چیز را به جای مقدسات جایگزین می

سالار  ی سرمایهها و این افراد فرزند و برآیندجامعهمحورو ...این نگرشهای رسانهدستی، در فلسفه، اغلب نگرشساده و دم

ی  . که بازیچهها بدنمند خواهد بودها دارای ذهنی از هم فروپاشیده و تمام این ایدآلهستند. ایده و آرمان در این نگرش

رو ذات جهان سرمایه   باشند.سالاری میسرمایه این  مثال  از  عنوان  به  ارزشمند جلوه دهد  را  تن  تا  است  سالار درصدد 

داند، هنگامی که یک اندیشه در ذهن و زبان تعریف نشده باشد تن ارزشمند و قیمتی خواهد  کس را قیم تن افراد نمیهیچ

     رسد.  در بازارهای مختلف به فروش میبود. و 

 مدرن و فرائیستیتفاوت شعر جامع پست 

 

مدرن انسانی  توان به این امر اشاره داشت که جهان پستمی  مدرن و فرائیستیت در فراشعر پستتعریف جامعیبا توجه به  

کند. بنابراین انسان  تربیت میفرائیستی  های  و جهان فرائیستی انسانی با ویژگی  مدررنیسمهای پستبا خصوصیات و ویژگی

انسانی جامع  پست انسان فرائیست مدرن در عصر رسانه  اما  بین ذهن و زبان و عین است  با فراروی از  اطلاعات و جامع  ی 

 رساندافزایی میها را در خود به همهای ذهن و زبان و عین آنساحت

شناسی دکارت در نظر  جدا از هستی  شناسی کانتشناخت  که در پی آنغرب وجود دارد  ی در فهم جهان فلسفه  ایهمغالط

را بیان شده  ها  آن  اپیستمه  وجودشناسی به پایان رسیده وشناسی و  شناسی، جهاندوران هستید  ن گویمی  هایکانت   گرفته شده،

 های فراشعر فرائیستی چگونه است: خواهیم ببینیم اپیستمولوژی سیستممی فرض فلسفیبا این پیش  است

  ها بدایع و آرایه  آفرینی و... با توسل به ابزارها، آفرینی و انعکاسآفرینی عدمشناسی شاعرانه دگرآفرینی و تصرفهستی

 .  کندتصرف میجهان واقع را چگونه  و... 



کند زیرا به حس و عاطفه  رومانتیسم مبالغه و اغراق می  گر،با توجه به نگرش سیستم تصرفگرا:  فسیستم تصر (1

کند یا تصرف سمبولیستی که در آن  اصالت داده و برای بیان حواس به مبالغه متوسل شده و در عاطفه تصرف می

شود که نوعی تصرف شهودگرایانه در طبیعت و  شناسی متوسل میفرد به دلیل عدم درک جهان واقع به نشانه

 هستند.    آفرینی.. همه تصرفانند تمثیل و استعاره، هنجارگریزی و هنجارآفزایی و.ادبیات است م

در شعر ، انعکاس جهان واقع  از اشعار ایماژیستی مانند هایکو  و خیلیمانند رئالیسم، ناتورالیسم    آفرینیدر انعکاس (2

   دهد.و داستان رخ می

با توجه به این    ها ببینندند پدیدار را از تمام ساحتخواه می  ها ستیمانند کوبی   ییهادگرگونشیآفرینی:  دگرگون (3

 را  پدیدار.  کندمی  خلق  را  دیگر  جهانی  که  اولتراییسم  مانند  دگرآفرینی  شکل گرفت.  مؤلفه در شعر  این   نگرش،

    کند.می بیان دیگر شکلی در

آ  آفرینیعدم (4 شعر  تشکیل  میکه  درساحت  دهد.نیمیشنی  زبان  خود  که  می  هایی  شعرآفرینی  مانند  زبان  کند 

  آفرینی شکل می گیرد. لیتریسم، ، عدمتخیل و تصرف و دگرگونش و انعکاس وجود ندارد  در آن  دادائیسم که 

خودارکان زبان را برای شعر آفرینی   .زبان، ساحت دیداری کلمه و..، شعر زبان و... که آواها، دستور شعر آبستره

 (1402آذرپیک و همکاران، )باشند. های زبانی میشعر دهد.ظر قرار میمطمح ن

های  کانات شعرافزایی آوایی، همراهی ساحات و امفراروی است. یعنی هم  ، محوری در شعرنخستین ساحت انضمامی کلمه

... اشکالی از  و موسیقی و  آرایه، بدایع، عناصر  شود هر گونهست زیرا با مصداق و مانیفست بیان میزبانی و بیانی انضمامی

رخ داده به عنوان    نیز    در شعر کلاسیکارکان و ماتریال زبان    استعمال  افزایی زبانی هستند.کاهی و قاعدهشعر بیانی و قاعده

جامع ر واقع شعر مولانا نوعی شعر  د  های بیانی استفاده شدهار پتانسیلمثال در خیلی از اشعار از ارکان آوایی زبان در کن 

 است.  فراگفتار 

 (1373 طلب )مولانا،غیژد و او را میلنگ و لوک و خفته شکلو بی ادب                     سوی او می 

تمام ساحت کلمه  شعر  و هستیمحورچون خود  فراشعری  نیست  پتانسیلشناسی شعری  سایر  به سمت    های کلمه نویس 

تاب مقدس  کمانند    اندوجودی در جهان هنر انضمامی  . امکاناتندکامکانات وجودی فراروی می  یا  )جهان هنری کلمه(

و تمام  افزایی رسیده  شعر و داستان و تاریخ و تعلیم و... به هم  مانند تورات،  یا  ،ستهای تمدناز همه  ایکه زبانی هنری

 دو ساحت دارد: محورینات وجودی در انضمام است. کلمهامکا

شناسی شعری به این  هستیشود و فرد با  اعر شعرنگرانه میشناسی شهستی  گیردامکانات بهره میسی کلمه از  شنابا هستی  (1

به این    زمان و مکان  فراتر ازیعنی فرد    شود.نگرد و هر نوع حرکت و نوشتاری فراشعر محسوب میامکانات وجودی می

  گیرد ن و فرامکان از این امکانات وجودی بهره میو ... و فرد فرازمانگرد و نه محصور در زمان و مکان  امکانات وجودی می

 کند.و شعر دیروز می محصور در زمان شعر امروزخود را زیرا 



داستانداستان  (2 نیز  وجودینویس  امکانات  این  به  نگرشی می  نگرانه  انضمامی  این  زیرا  که  _نگرد  است  فرد  نگارشی 

 مه نیز جزء امکانات وجودی هستند. افزا و ... هو پولی فونیک مرکز فونیکهای مولتیسیستم

 فرامتن: _3

شناسی شعری و  شناسی جامع نیز ندارد و هدف تولید متن هنری است بنیان فرامتن هستیقید شعری و داستانی ندارد، هستی

 شناسی هنری زندگی نامه باشد داستانی ندارد ممکن است هستی

 ساحات شعر بیانی 

 

فراروایت،   فراساختارفرافرم،  همه  ،فراتصویر،  کلیدواژهدر  این  روایت  فراها  ی  یا  غیرروایت  معنای  این  به  نیست  زدایی 

در این تعریف    دهد.ست و اپیستمولوژی علمی ارائه میختار، فرم و زبان و... روبه رو سا  هایی چونها با شاخصهساحت

بنابراین ساختار روایت  باشد.  میای در شعر  سازه  هرسوسوری نیست ساختار به معنای     constractionساختار به معنای  

بنابراین ساختار، محتوا، روایت، فرم، ایماژ، عروض    ی یک سازه است.گیرد.  هر امکانو ... را در بر میفرم، عروض، محتوا  

و    ایمها مواجهمکاتب ادبی و سیست گیرد. و هر امکاناتی یک سازه است. از یک طرف با مو ... تمام امکانات را در بر می

 از طرف دیگر با ارکان و امکانات کار روبه رو هستیم. 

 اسی هنری وجود دارد: شن و غیرهستیشناسی شاعرانه، داستانی هستی  بنابراین چندین 

برای نگارش متنی  شناسی شاعرانه و داستانی نیست بلکه تنها از امکانات و ارکان  در فرامتن نویسنده در قید هستی (1

هایی از کلمه یا ساحات تعینی وجود لوگوس  ی این امکانات ساحتبرد. زیرا همهغیرداستانی بهره می  /شعری  غیر

.  دارد   اختیار  در  را هاآن  و  شناسدمی  رسمیت  به   را  موجودی   هایظرفیت  همچنین نویسنده  اند.پایان کلمهبییا وجود  

 .نیست  تقید  در ادبیت  لحاظ  از اما

شناسی شعری و داستانی خود را  بیند اما در تقید هستیشناسی غیر از شعر و داستان نمییفرد هست  در متون تاریخی،   (2

 ت. نویس و این متن تاریخی اس برد بنابراین این فرد تاریخه میکند و تنها از امکانات بهرمحدود نمی

ریان کند در متن عروی میشناسی و فراامکانات وجودی فرااما در متن عریان نویسنده به سمت فراهستیمتن عریان،   (3

اما در فراشعر از لحاظ ظرفیت وجودی در تقید نیست. و تنها از لحاظ  شناسی  فرد از لحاظ هستی تقید نیست  در 

 شاعرانه در تقید است. هستی

شناسی داستانی در  تیهای موجودی در تقید نیست اما از لحاظ هس نویسنده از لحاظ ظرفیت  فراداستان، در فراداستان  (4

 های موجودی در تقید نیست.شناسی و ظرفیتدر نهایت نویسنده در متن عریان از لحاظ هستی است. یدتق

افزایی  ها است. اما آیا همافزایی این پتانسیلهم شنامه و... وایای شعری و داستانی و نمهپتانسیل  گفته شد فراشعر جامع تمام

 دو لفظ متفاوت برای یک فرایند هستند؟ ،پوشانی معنایی دارند یا هر دوسوم همو جنس 



ی  افزایی براساس نگرش جنس سوم، دیالکتیک ادراکی، مراقبهبا توجه به نگرش مکتب اصالت کلمه در مورد فراشعر هم

مدرن  که سورئال و پستی شناور یعنی در تقید یک ساحت از روان برای نوشتار نیست در حال یابد. مراقبهنمود می  شناور

نویسی  از این رو خودآگاهانهشود  و به صورت تصنع شعر را بیان و شاعر تبدیل به شاعر مکانیک میگاهانه  خودآ  شدیداً

بنابراین مراقبهتنها متکی به یک ساحت از درون ا نویسی را به چالش  گاهانهآنویسی و ناخودی شناور خودآگاهانهست. 

اند  تواز این لحاظ بخشی از شعر می  و فراشعر در خود کلمه است  شعر و فراشعر یعنی فراسیستم شعر  کشد. فراروی درمی

کند. از لحاظ محتوایی نیز فراشعر ی سیستم از خود هنر شعر فراروی میشعر به مثابهمی تواند در  بخشی دیگر    های وگزاره

  گی سوژهتوان به زمین یست مییات فرااومانکند. از تجلمدرن عمل میفرافمنیستی، فرااومانیستی، فراسنت، فرامدرن، فراپست

 گرا اشاره کرد.به اخلاق عمیق فرااومانیسم های)شعر طبیعی( و از شاخصه

 مدرن انواع شعر پست 

توان به موارد زیر  باشد که از آن جمله میهای متعدد و متنوعی میمدرن در مکتب اصالت کلمه دارای شاخهشعر پست

 اشاره کرد. 

 : نویسهم (1

  یدهه  در  پسامدرن  فراشعر  از  نوعی  نویسیهم، و در واقع  در دو ساحت شعر و فراشعر گسترش یافته اشت  نویسیهم

 . شد  تجربه ایشان ادبی هایکارگاه  در و پیشنهاد آذرپیک آرش توسط  که است خورشیدی  هفتاد

  تن  چندین  الی  دو  و  نویسیهم  ثابت  ساحت   عنوان  به  کاراکتر  چند  با   گونروایت  ساحت  یک  تجربی،   شعر  این  در

  داشته   مشارکت  _دهدمی  سامان  نیز  را  امپرسیونیستی  نگاری بداهه  ایگونه  خود  ذات  در   که   _شیوه  این   در  توانستندمی

 اثر  روایت  بردنپیش   و  نویسیدیالوگ  به  و  بگیرد  عهده  بر  را  کاراکتر  دو  تا  یک  مسئولیت  توانستمی  کس   هر  باشند

.  بردمی  پیش   آمد،می  پیش  کاراکترها  ی مواجهه  یهنگامه  در  که  هایی چالش   و  روایی  های حادثه  در  را  شعر  پرداخته 

  کاراکتر  همین   که  داشت  عهده  بر  را  کاراکترها  افزاییهم  برای   روایتی  یبرندهپیش   نقش   نویسانهمجمع  از   یکی   غالباً   و

  پیشتر .  شود  تبدیل  حتی  و  نزدیک  فرائیستی  فراشعر  به  محور متن   اجرایی  شعر  نوع  این   شدمی  سبب  افزاهم  کاراکتر  یعنی

  منداجتماع  شعر  تحقق   برای  مذکر  نویس هم  را  مردانه  کاراکترهای  و  مؤنث  نویس هم  را  زنانه  کاراکترهای  نقش 

 بر  مذکر  نویسهم  را   مؤنث   نقش   و  مؤنث   نویس هم  را  مذکر  نقش   ترایحرفه  ساحت  در   اما.  دارد  عهده  بر  واسطهبی

 کند  اجرا  نتوانسته  را  نگرزنانه  جهان  اما  داشته  متن   در  را   بانو  یک  نقش   مذکر  یک  مثال  عنوان  به  اگر  و.  گرفتمی  عهده

  جهان  یزاییده اما نگرندزنانه ظاهراً هادیالوگ فلان  که کند اعتراض افزاکنندههم ینویسنده به دارد حق زن کاراکتر

  غالب   رو  این  از .  شود  اعمال  تواندمی  نیز...  و  نژادی  و   اجتماعی   های طبقه  انواع  برای  شوند  و  روند  همین   و  ستمردانه

  هاوبلاگ  و  هانشریه  در   نشر  و  کتب   مختلفِ  های صورت  به  که  ها فرائیست  هشتادِ  ی دهه  آثار   و   کتب  نوددرصد  بر

 .اندبوده نفر چند  الی دو نویسیهم برایند واقع در درآمده...و



  که   دادمی  رخ  شاعر  و  نویسداستان  شاگردان  بین   افزاهم  کاراکتر  حضور  با  آذرپیک  پیشنهاد  به  نویسیهم  این   گاهی 

  کارگاه   در   جدی  ای گونه  به  نویسی هم  های سیستم.  شد  نویسی   فراشعر  هایسیستم  در   نگاری  فرافرم  ساززمینه  خود

  گسترده  و  متغیر  مدام  جمعیتی   با   و  گرفت  خود   به  آکادمیک  ایشاکله  آبادغرباسلام  نورپیام  دانشگاه  ادبی_علمی

  جمله  دو  الی  یک  تبدیل  در  گروهی  تمرین   ،شعر  ساختن   در  آذرپیک  ابداعی  و  مشخص  هایتکنیک  از.  یافت  ادامه

  ها فعل  و  اسم)  جمله  ارکان  تمام  جانشینی  محور  یزدایانهآشنایی  و  جانبه  همه  تغییر  با  گزارشی  و  معمولی  بلند  و  کامل

  و   نامرتبط   افعال   و  کلمات   بین  یرابطه  ایجاد   و  خلاقانه  هایافق  کشف  برای   معنایی  ربط بی  هایخوشه  بنیان  بر...(  و

 تواندمی  که   شدمی  برده  کار  به  نیز  دیگر  هاییتکنیک  ندهد  داستانی  فضای  به  تن   نویسانههم  فراشعر  فضای  که  این   دیگر

 . باشد ترگسترده و متفاوت  نویس هم جمع  هر اثر  و کار در

  گویی نامستقیم(  1  : کرد  اشاره  زیر  موارد  به  توانمی  نویسانههم  نگارش  و  نگرش  در  هاتکنیک  یا  پیشنهادها  دیگر  از 

  هر   جهان  شدن  منداستحاله  و  بودن  خاکستری(  2  ها گزاره  کردن  مندابهام  و  واقعیت  در  تصرف  و  دخل  و  شاعرانه

  ایماژیک   شفافیت  و  سازی صفت  فضای   رسانیدن  کمینه  به(  3هاحادثه  و  رویکردها   ها،موقعیت  ها،وضعیت  بنابر   کاراکتر

  نگرگاه  حتی   و  زمانشی  _مکانشی   فضای  ریختن  هم  به (  4  شاعرانه  ایهام  عین   در  تصویری  ترافیک  و  تزاحم   عدم  و

 و  ریز  هایتکنیک  به  توجه(  6  کردن  خارج  خطی  فضای   از  باز  هایپایان  با  را  روایت(  5  زمان  و  مکان  به  کاراکترمند

  ایماژیستی   اصل  واقعیت،  کردن   دگرگون  و  تصرف  و  بودن  انتزاعی  عین   در  که  آن  به   توجه  با  نگریجزیی  و  درشت

  ها جمله  بودن  کوتاه   (8  متن   شدن  منداستعاره  و   تشبیه  رسانیدن  کمینه  به   (7  گیرندمی  قرار  ابژکتیو  و  ذات  کلمات  بنیان  بر

 یجمله  برای  جمله  قطع  یا  معنوی  و  لفظی  مختلف  هایقرینه  به  حذفشان  و  هافعل  از  گیری بهره  رسانیدن  حداقل  به  (9

  خطی   شکل  ریختن   برهم  با  حتی  کلیدی  کلمات  بر  تأکید(  10  افعال  کردنتبدیل  مصدر  به   و  روایت  اقتضای  به  دیگر

 (1400)آذرپیک،  .زبان دستور 

  که به فرد التفات داشته باشد به گروه پرداخته زیرا گروه نه فرد است و نه جمع  مدرن بیش از آنپستعلاوه بر این  

شود و نه فرد  و اغلب سخن از گروه به میان  اوها که در جامعه وجود دارد اما خود نه جامعه محسوب میجیهمانند ان

 گذشت اما در گفتمانمر متعالی می( عالم امر یا ا2و ( فرد 1دو سطح  ام فلاسفه تا پیش از ظهور دکارتآورد. تممی

نیست بلکه قصدشان    روایتی کلاندهد که هدفشان ارائهگرایی میگرایی و جمعمدرن امر متعلی جای خود را به فرد 

اجتماعی می مانند جمعکنش باشد.  ایجاد کنش  اجتماعی  نوعی همهای  و... که  گرایی  آوری زباله در کوه دماوند 

روایت و نه ایجاد کلان روایت است تنها به دنبال  ها نه ایجاد خردهمدرنشود. لذا هدف پستاجتماعی محسوب می

است و گروه شکل  روایت  های اجتماعی هستند. این در حالی است که تم و غایت ایدئولوژیک تشکیل خردهکنش 

، مکان و اشیاء بازیگر وکاراکتر متن شوند.  شعر گروهی ساحت کاراکتری ندارد و محتمل است که در آندهد. نمی

. شعر گروهی  گیردی ذهنی که ساحت عرفی، ایدئولوژیک و... را در بر میو از این رو برای از میان برداشتن فاصله

 اند. گرا بودهگرایی تقلیلمکاتب پیش از جامعتمام  به معنای یک شعر مکانیکی نیست اما تمام



    

 : شعر تردید (2

  گریز صرف  زبانی  بازی(  2  نحوستیز،  زبانی  بازی(  1  کرد؛  یاد   زبانی  بازی  نوع  دو  از  توانمی  زبانی  شعر  ساحت  در 

  اشتراک  برای زبانی  بازی( 2 معناگریزی، برای زبانی  بازی( 1 شد منجر رویکرد دو به نیز زبانی  هایبازی این   ینتیجه

  تا   است   درصدد  تصغیر  و  تحقیر  گرفتن،   سخره  به  روایت، کلان  یک  به   حمله  با  معناگریزی  زبانی   بازی   در   .معنایی

  برای   زبانی   بازی   همین  اما  شود می  منجر  زبان   تخریب  و   معنا  فقدان  به  اوج  در   که   بکشاند  متن  به  را  هاییروایتخرده

  معنایی به بخشی اقتدار برای تلاش  راستای  در  را  گفتمان از  اقتدارزدایی .  افتدمی اتفاق تردید شعر  در  معنایی  اشتراک 

فضا را از لحاظ دستوری و    ،گفتگوییمشارکت معنا و متن    برای  تردید  تردید،  شعر  جهان  در  بنابراین   داندمی  دیگر

آورد و نویسنده  خواند و در خواننده تردید به وجود میدهد که خواننده را به تکمیل متن فرا مینگارشی چنان تغییر می

تکمیل شعر توسط خواننده  آورد تا شگردهای نگارشی را برای  وری را برای خواننده به وجود مییک فضای اغلب دست

از این رو  نویس بیرون از متن، خواهد بود.  تردید و و همو تردیدش همه خواننده با نویسنده  اینجاست ک  فرابخواند.

و تعمداً جهان بینامتنی تعمدی ایجاد    یرد. در این نوع نوشتار متن ذاتاً گمحور در متن شکل مینویسی خوانندهنوعی هم

و حالتی از  گیرد.  می  در نگرش و نگارش شکلهای شعر تردید است. بنابراین فضای تردید هم  کندکه از ویژگیمی

و درصدد است تا یک فضای    غایتش مشخص نیست   رود که منعطف است و به هر سو میمفهوم معلق، معنایی معلق  

بینابین ایجاد کند که هنوز تبدیل به متن مکتوب نشده است. در این راستا جریان سیال ذهن محور تداعی آزاد اما شعر  

زمان و باشد که هنوز در فضایی معلق است و تبدیل به روایت کانونی نشده است. ید یک روایت میتردید محور ترد

دش مشخص نیست  وو تکلیف نویسنده با خ  مکان وجود دارد اما در فضایی قرار دارد که شک و تردید وجود دارد

اند و هر آن ممکن است به یکدیگر تبدیل  یقین معلق مترادف  ونیمی شک، نیمی یقین، در این نوع نوشتار شک معلق  

محوری  بر اساس شکلذا شعر تردید یک فضای تکمیلی    گیرد.شوند. بنابراین در شعر تردید چندین فضا شکل می

 :همتن است به منظور اشتراک تردید با مخاطب تا خوانند

 کندمشخص می یف آن را تکل  ، شک معلق (1

 یا تبدیل به متن شود.   به سرانجام برساند را ( ایمان معلق2

 در ساحت معلق باقی بماند و خواننده نیز سرگردان باشد. ( 3

،  مات بریده بریده، جملات ناتمامگیرد تا تردید را نشان دهد. مثلا کلیا در این مشارکت از فضای دستوری کمک می

به این ترتیب که    متعلق به ساحت ناخودآگاه است.  آوردن کلماتی که نشان از نوعی پرسش ذهنی فرویدی دارد یعنی 

کند  به عنوان مثال فرد در مورد سیاست صحبت میکند اما ذهنش درگیر انجام کار دیگری است.  شخص صحبت می

لذا چندین نوع سوژه در    کند که قصدش سیاست نیست پرسد و مشخص میپخت غذا میاما شخص مقابلش در مورد  

 فرم تردید وجود دارد 



کند و استرس را در سوژه به  ی فرمیک شعر تردید، این سوژه در شعر تردید به صورت بریده بریده صحبت میسوژهالف(  

می می  گذارد نمایش  دیگری  چیز  میناخوداگاه  حرف  دیگری  چیز  مورد  در  اما  در    زند.خواهد  اگو  رویکرد  این  در 

بخشد و خود را به صورتی  می  یت دجویزه، خشم، ترس، و.. را مو اگو قرار دارد اما نهاد چیز دیگری مثل غردیسکورس سوپر

دهد. بنابراین در شعر تردید یک امر ریشه  در شعر تردید رخ مینمایاند. این امر کاملًا تعمدی بین دو امر پارالل  در متن می

»ترانه به جای جمله  اگر فردی  مثلًا  امر دیگر در سوپراگو ریشه دارد.  و  نهاد دارد  ادر  مبارک تراوش کرد«  ای  ز دهان 

 دارد.  و ریشه در خشم و تنفر  ی حلقومش منشاء نهادی کلمه ای از حلقومش بیرون جهید« بگوید، »ترانه

ها پر از پرش کند صحبتدر نوع دوم شعر تردید فرد در یک فضا در یک موضوع و در یک مضمون صحبت می (ب

. این نوع  نیستو همراه گاه با آن موافق که ناخودآزند مورد موضوعی حرف میاست. بدین صورت که فرد در 

بیان دستوری جملات رخ می دهد. جملات  دهد و نوعی اضطراب دستوری را شکل میشعر تردید اغلب در 

ناتمام، کلماتی که جای خودشان در جمله نیستند، عدم یک دست بودن زبان، پرش معنایی در همان موضوع، 

ه در مورد موضوع اصلی است اما از یک ریز بحث به ریز بحث دیگر ذهن  هایی وسط متن کایجاد ریز بحث

. به عنوان مثال شعری را تصور کنید که موضوع آن رومانتیک و عاشقانه است اما فرد چون درگیر  پرش دارد

هایی در مورد انتخاب رئیس جمهور و قانون نشر کتاب و  ها، کلمات یا گزارهمسائل سیاسی روز است ریزبحث

ی موضوع و منظور  واژهلذا در شعر تردید با دو کلیدباشند.  شود. که نشانگان درک شعر تردید می. مطرح می ..

پسند و... باشد اما منظور بیان احساس عاطفی به  هایی کلی، علمی، عامهمواجه هستیم. موضوع ممکن است بحث

انواع احساسات فرد را ا و   داردگویی بر حذر میز مستقیمشخص دیگر است. استرس، احساس ترس، شرم و 

ابل راه تأیید و  ای که اگر فرد مقکند. به گونهمنظور اصلی خود را بیان میهایی متنوع  شحص در لوای ریزبحث

، شخص بتواند به دفاع از خود بگوید تفسیر و برداشت اشتباهی داشته است. لذا در فرد  ایجاب را در پیش نگرفت

المثل »به در بگو که  آیا منظور را درست متوجه شده است یا خیر. و در لفافه به ضربکند که  ایجاد تردید می

« اشاره دارد. در مثالی تاریخی زلیخا پیش از مواجهه عاشقانه با یوسف داستان یکی از زنان مصر را  دیوار بشنوه

ی علاقه  د یوسف را متوجهی خویش دل باخته است و اینگونه در قالب کنایه درصدد بوکند که به بردهبیان می

   خود به یوسف کند. 

ترد (ج نوع سوم شعر  نویسنده،در  یا  میم  ید شاعر  میان  در  یا خوانشگر  مخاطب  با  را  بوضوعی  و  ها  ه آنگذارد. 

 گذارد. گوید که در این زمینه تردید دارد. و فضای تردید را با کاراکترها یا با خوانشگر در میان میمی

دید شاعر یا نویسنده در نوشتن یا ننوشتن شعر تردید دارد و آن را با مخاطب به اشتراک  در نوع دیگر شعر تر (د

کند و شعر  شود یا اطمینان نویسنده غلبه میکند و متن نوشته نمیگذارد. شک و دو دلی نویسنده غلبه میمی

 . م استی تردید و ابهادهد همه چیز در دایرهشود، یا خواننده شعر را ادامه مینوشته می
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   :دهدمال دو نوع روایت را ارائه میت اح  یا در فضاسازی شاعرانه در وضعیت 

باشد و نوعی روش تبلیغاتی جهت جلب  درواقع به معنای دست انداختن و اذیت کردن می  (teaser)    شعر تیزرالف(  

از جمله تیزرهای بسیار قوی برای تبلیغ کتاب ...    توجه و درگیری ذهنی با تحریک حس کنجکاوی ذهنی مخاطب است.

 ی مشهور است که »بودن یا نبودن؟ مسأله این است«  این جمله 

شود.  ی فراشعر فرافرم نوعی فرم محسوب میتیزر در حیطه  شود؟شعر است یا نوعی فرم نوین محسوب میآیا تیزر نوعی  اما  

مدرن در شعر پست  .کندگیری از فرافرم، نوعی فرم شعری ایجاد میاما هنگامی که به عنوان یک شعر مستقل باشد بدون بهره

گویی و نشان ندادن همه چیز و نگفتن همه  ها و پیچیدهتوان شعر تیزر را نوعی شعر کوتاه دانست که به سبب سفیدیمی

شود حس کنجکاوی خواننده برانگیخته شود و برای کشف معانی پنهان در متن نسبت به آن واکنش نشان  چیز سبب می

تواند و نمی  متن در حال رد و بدل شدن است اما برای مخاطب واضح و روشن نیستدهد. به طور کلی معنایی پنهان در  

زدایی شده  در واقع شعر تیزر فاقد دیالوگ یا دارای دیالوگ اندک، اغلب حاوی تصاویر متعدد و آشنایی  آن را دریابد.

 ،الف( 1402)آذریک و مسیح، هستند که فاقد هدف است. 

نمای چند  در  را  روایت  تیزر  گسست  شعر  نمای  چند  یا  ناساختارمند  و  کنجکاوی  نامنسجم  حس  برانگیختن  برای  مند 

آن که آن روایت را در شعر انعکاس دهد و یا توسط خوانشگر فهمیده شود.  در تیزر یک دهد. بیخوانشگر نمایش می

در تصاویری به  عنوان قهرمان    توان در تیزر ضد قهرمان را بهای حتی میشود به گونهروایت آشکار نمی  فیلم یا شعر تیزر

 مخاطب و خوانشگر القا کرد. 

ای بسیار کوتاه از شعر را به مخاطب ارائه  نمایش، پیش زمینه، یا بستری است که خلاصه: پیش ( trailer)  شعر تریلرب(  

و حاوی اطلاعات و معانی  تر  نسبت به شعر تیزر طولانی  دهد. که ممکن است در ادامه ذکر شود یا ذکر نشود. شعر تریلرمی

کلی  ست، پس تریلر دارای روایت  ی اوج و پایان ا، ابتدا، نقطهدارای سه اپیزود  اغلب  بیشتر برای ارائه به مخاطب است.

رای مخاطب  در شعر تریلر روایت قابلیت حدس زدن دارد بی آن که آن را ب ، در حالی که تیزر فاقد روایت است.باشدمی

لذا هرگز حس کنجکاوی مخاطب برای درک   بازگو کند. اما چون کلیت روایت برای خواننده و مخاطب بازگو نشده

 ( )همانشود را ندارد. کلیت روایت خاموش نخواهد شد. در واقع شعر تریلر غایتی که در روایت خطی فهمیده می

در تیزر ضعیف ولی در    درک روایت   مال قرار دارند. احتمالعر احت ی شاز این رو شعر تیزر و تریلر هر دو در حیطه

با دو نوع    ، دارد. بنابراین حتمال قرار  ای از ابهام و اوسط و پایان روایت در هاله  آغاز،در تریلر  تریلر قویتر است زیرا  

مواجه هستیم:   تیزری،  1روایت  تر2( روایت  تیزری ( روایت  شعر  برای خوانش  یلری، در  گر  احتمال حدس روایت 

تواند احتمال بدهد که نویسنده  تر است. و حتی میهای دیگر نیز بسیار فراخضعیف است در صورتیکه وجود احتمال

ای یا منظور خاصی در کنار هم کولاژواره  ی را برای بیان عاطفههایقصد ایجاد هیچ روایتی نداشته است و تنها گزاره

توان  بتر، اسکیزوفرنی اما دارای تداعی روایتی است که احتمالات فراروانی میآورده است. از این رو روایت گنگ، ا



د  مدرن او به علت گسست بیش از حاشبری که هیچ روایت خاصی در اشعار پستدر آن حدس زد شبیه آثار جان

 )همان(توان متصور شد. یعنی شعر تیزری شعر کولاژی نیست. نمی

یکی دیگر از انواع شعر احتمال شعر نوستالوژیک است. نوستالوژی احساس غم واندوه آمیخته با لذت و محبت است  

توجهی    بیاید. و مترادف خاطرات گذشته و متضاد  کنیم در ما به وجود میکه وقتی به لحظات شاد در زندگی فکر می

و بی تفاوتی نسبت به خاطرات گذشته است. در واقع نوستالوژی یک احساس خوب از مرور خاطرات گذشته در  

توان از چندین نوع و ریشه در تجربیات بشری دارد. از این رو میست  ذهن است. این احساس پیچیده و چندوجهی

 نوستالوژی نام برد.

 ا در بر دارد. نوستالوژی شخصی که خاطرات شخصی و فردی ر •

 نوستالوژی جمعی که به نوعی خاطرات مشترک و تجربیات فرهنگی است.  •

 ی تاریخی خاص است. نوستالوژی تاریخی مشتمل بر حسرت یک دوره •

 اش با دیگران شکل گرفته است ، که میان فرد و روابطنوستالوژی بین فردی  •

ها دچار  یا باور به آن  جهان آخرت و بهشت و ... ناباور شدی پس از مرگ را در ساحات  ن معصومانهابشر آنگاه که جه

ه این عالم معصومانه در نهاد فرد به بازگشتی گزینشی از جهان معصومانه زیست طبیعی او یعنی دوران  ضعف شد نیاز ذاتی ب 

الدین  بی غم غربت از فیلسوف قرون وسطی شهایابد. خوردک خوردک معرفی نظریهکودکی مبدل شده و استحاله می

ایرانی  سهروردی این ساحت بازگشت عاطفی گزینش   اسلامی بود  _که فرزند تمدن  به نوعی  توسط هانری کوربن  گرا 

 محور مبدل شد. گذشته زیستی عاطفه

گذشته در قیاس با    های تلخ زندگیکردن لایههای شیرین یا شیرین محور بودن این روند چون ذهن در پی لایهعلت عاطفه

ها برای  گشایی زیستی آنبینند یا افقروی خود را تاریک مییژه در مللی که افق پیش ونوستالوژی به  پردازدمیزمان حال 

مندانه به عنوان مثال ساحت باستانی تمدنشان نیز که از لحاظ ساختاری در  دهد حتی به بازگشت افسوسآینده رخ نمی

ست زیرا برای ندارد. از این رو نوستالوژیک امری عاطفی  در حال حاضر بشکوهی زیادیسقوط تمدنی، کهتری،  قیاس  

رو است و از  ی پیش پردازی در راستای ساختن جامعهنیست بلکه برای فلسفیدن نظریه  _در گذشته  _اندیشیدن فلسفیده  

های  مند برای نیافروختن شمع و لعنت بر تاریکی است. در دههنااستدلال  ی گذشته زیستی، شعارمند،ک گزارهاین رو تنها ی

گرا،  های قراردادی، نسبیآوردن اندیشمندان به سیستم  های غیر تاریخی و رویاخیر با عنایتِ به چالش کشیده شدن پارادایم

ها  ها، دهه هشتادیها، دهه هفتادیهه شصتید دن بروز فراوان یافته است مان  مدیاگرایی، به ویژه در جهان مولتیو تاریخی دهه

ی  ه به دهههای هر دهدم هر گونه تعمیم ارزشها با عنایت به عدم هر گونه معیار و عگراییکه معیار این غیرتاریخیو...  

وان  گرایانه نیز فراکنند بازار نوستالوزیک دههها تعریف نمیدیگر که هیچ گونه سازگاری و ماندگاری برای آن ارزش

گوییم ضد خرد  نسبی در گذشته زیستانه است. بازگشت ناخردمندانه نمیهایی  ها مقولهرواج یافته است. تمام این ویژگی

نگاری روبه و هستیم که  اما در ادبیات ما با ژانر دیگر در نوستالژی  گرایانه است. یا احمقانه پس مترادف نیستند و غیرواقع



ای طلایی را به تصویر  ی، مکتب سوسیالیسم مارکسیستی استوار نیست. این ژانر ادبی آیندهبر معیار و مکیال ادبیات کارگر 

پیروزمندانهمی به تحقق  مربوط است.  با معشوق صدد درصد معطوف و  مثال  به عنوان  آینده  ی حکومت  کشد که تمام 

ی را نیز در کنار نوستالژی تغزلی سامان  ترین نوع نوستالژی نویسو موفقکمونیستی و بر چیده شدن امپریالیسم سرمایه داری

 داده است. 

 و ترس. پشیمانی، و اضطراب بر بنیان ستنویسی در شعر احتمال تغزلیلژینوستا

تحقق یک امر زیبا و رویایی در صورتی که رخدادی در گذشته به شکل دیگری که امکان وقوع    الف( پشیمانی از احتمال

چه اجتماعی چه جمعی یا نشدن  افتاد و ناگواری و ناسازگاری امروزین را به پای اشتباه انتخاب چه فردی داشت اتفاق می

)تریلری(  شد  د احتمال قریب به یقین حتماً چنین میش. که اگر چنین میدانیمستن و... در زیست گذشته میرفتن یا نخوایا ن

گردد. پشیمانی به انتخاب در گذشته به نگاه سلبی فرد یعنی یعنی عدم انتخاب چیزی بر می  )تیزری(  شدو یا شاید چنین می

بنیانی سلبی در گذشته دارد و ایجابی نیست. یعنی پشیمانی در انتخاب کردن یک امر تح ی  قق یافتهلذا نوستالژی بیشتر 

تر، آن امر را  ی دیگر غیر از آن به زبان سادهانتخاب امر  _2عدم آن امر تحقق یافته و  _1صددرصد است اما نگاه سلبی به  

نمی گزینهانجام  یا  میدهد  انتخاب  را  دیگری  نبایدها،  ی  بایدها،  شایدها،  اگرها،  تمام  در  احتمال  شعر  رو  این  از  کند. 

دادم، نباید آن کار  دهد. باید آن کار را انجام میسته در گذشته بر بنیان پشیمانی از امر زیسته رخ میی نزیهاقطعاً  ،هااحتمال

 شد. دادم چنین و چنان میاگر آن کار را انجام میدادم، را انجام می

کمتر  واقع شده است که    بدین گونه جهان احتمال در گذشته چنان است که در آن ساحت مورد بحث چنان رخدادهایی 

 رفتم.  دادم یا میگشتم به گذشته حتماً این کار را، این راه را انجام میگوید اگر بر میکسی می

ی  دهد. در حالی که عاطفهمند را شکل میی اضطرابو عاطفهب( در دومین نوع احتمال اضطراب و استرس زمان حال   

به احساس پشیمانی میمحور و عاطفهآینده ترس انواع احتمال در این سه ساحت رخ میی گذشته منجر  دهند.  شود. و 

ای  ، من اگر چنین خانوادهد. من اگر چنین دوستی داشته باشمگرداحتمال در زمان حال بیشتر به امکانات و گذشته بر می

آمدم، اگر من کودک بودم، اگر من بزرگ داشتم، من اگر...اگر من مرد بودم، اگر من زن بودم، اگر من در اروپا به دنیا می

 گردد  شود بر میی زمانی که موقعیت فاعلیت و وضعیت شدن در آن محقق میکردم. زمان حال به بازهشدم، چنین میمی

رو است. که ترس را در روان انسان برای امور  بینی نشده اما قطعی پیش انی است که آبستن رخدادهایی پیش و آینده زمج(  

ی زمانی که ابستن اتفاقاتی  های ما دربارهبینینگر به پیش سازد. نوستالژی آیندهناگوار جاری و ساری می  بینی نشدهپیش 

ال بدهیم که اگر امور چنین پیش برود چنان خواهد شد و اگر چنین پیش  توانیم احتمدانیم اما میی آن هیچ نمیکه درباره

 نرود نیز چنین خواهد شد.  

یک  و غیرایدئولوژ  ستالژی ایدئولوژیک شعر کارگرینویسی با شعر کارگری در نواوت بنیادین شعر احتمال در آیندهتف 

های نهادمند افراد  منطبق بر خواست  وهاگن شیوه سوپرادر ای.  است  در آن  یندهآ  بودنهان و عریان نهادمندو به نوعی پن  نبود



به عبارتی خواستجامعه می یا  بنیان شعر  شوند  افراد جامعه در سوپراگوها راهی برای تحقق خواهند یافت.  های نهادی 

 باشد.آن میمندبودن های آناکرونیسم به علت غیراستدلالاحتمال بر انواع مغالطه

ی اکنون و ظرفیت موجودی زمینه  احتمال نویسنده اگر آن احتمال را بنابر وضعیت امروز یا وضعیت دقیقهدر شعر و داستان  

دهد اما اگر زمان را بر وفق مراد نیابد و  ی خود ارائه میو زمانه امکان رخداد بیشتری قائل شود تصویری تریلری از آینده

 ی خود متصور خواهد بود. ود نبیند ایماژهایی تیزری از آیندهدر خ  ظرفیت موجودی خود را برای تحقق امکانات وجودی

ها  گونهخوش به حال دیگر  »شعر احتمال غیرانسانی با رویکردهای تمثیلی،  لالغالباً پارادوکس، تناقض، ابهام، ایهام، استد

              های ادبی موجود در شعر احتمال است. از آرایه ها و...ها، گرگمانند پرنده 

احتمال ابژه در شعر  و  گی،  ادسوژهگی، دگرنژسوژهگی، سن هسوژگی، جنسیتطبقه سوژه  از،عبارت است    انواع سوژه 

دگرزماندگردیارسوژه دگرمکانسوژهسوژهگی،  دگرنژادسوژهگی،  دگرگی،  دگرزبانسوژهاندیشهگی،    گی، سوژهگی، 

 . گی، و..سوژهگی، دگرمیلسوژه، دیگرتوان)روح زمان و برند و ترند( گین سوژهادگرگفتم
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بودگی از درون تأکید دارد و همه چیز  است که بر اساس تهیمدرن  در واقع شعر زبانک یکی از فضاهای شعر پست

گرایی  یا آبزوردیسم پوچی محور اصلی نگارش  گرایی و هیچدر پوچ  داند.خویش میرا از لحاظ درونی تهی شده از  

و نگرش است اما در زبانک معنا محور نوشتار است اما معنایی از درون تهی شده از این رو معناگریزی، معناستیزی،  

اما معنای عشق،   داندعناگرا میو نویسنده خود را م معناگرایی بر همه چیز غالب استوجود دارد اما توهم معناپرهیزی

توان آن را توهم معناگرایی  ... همه چیز پوفکیزه شده یا نوعی معنای کاذب غالب شده است. ک میعاطفه، سیاست، و

پنهان  ای از نقاب و پرسونا و سایه ست لذا شعر زبانک شعر توهم معناگرایی است و همه چیز در هالهنرویکرد زبان دا

 (1401)آذرپیک، انگارد معناگرایی است اما توهم معناگرایی است. .که شخص میشده است

ای که  به گونه  تفکر، عاطفه، اندیشه و ... است  مدرن توهم معناگرایی یا پفکیزه کردنیکی از خصوصیات شعر پست

فکی و ... هنر پ  های پفکیهای پفکی، ارزشی یک پفک، دغدغهگراها اعتباری به اندازهگراها و و تجربهجنگ عقل

یعنی جهانی که ما در حال    ... تبدیل به پفک شوندمام غذاها، گوشت، سبزی، لبنیات وآید. فرض کنید تپایین می

اند یعنی تبدیل به چیزی  های انسانی، سوژه، ابژه همه و همه پفکیزه شدهکنیم. تمام ارزشحاضر در آن زندگی می

دانی دارد. همانطور که پفک از  توان به عنوان غذا استفاده کرد و نه ارزش غذایی چن قابل مصرف که نه از آن می

.. پفکیزه شده نیز ظاهر زیبا و دلفریب و جذابی دارند اما از درون تهی  ها و.ها، سنته، اندیشدرون خالی است عواطف

گرایانه، بلکه ظاهر یوگا  کند اما نه یوگای واقعی با رویکرد عملبنابراین فرد همچنان یوگا کار میباشند.  معنا میو  بی

جلدی پفکیزه و توخالی از آن باقی ماده است.  حفظ شده اما در واقع یوگا از محتوای اصیل خود خالی شده و تنها  

... وجود مقاله، مجلات علمی، فیلم، هنر و  اما از محتوا خالی شده است. رمان،ظاهراً همه چیز سر جای خودش است  

 )همان(  دارد اما پفکیزه و توخالی شده است.

با  های شخصیتی متنوع  هستیم که در تیپهایی روبه رو  لذا می توان گفت شعور انسانی نیز پفکیزه شده و ما با انسان

  شوند در فرایند پفکیزه شدن سوژه و ابژه یکی می  اند.تهی شدهرند اما پفکیزه و میانا قرار دعواطف بشری گوناگون  

پوچ هستند. نتیجه هر دو  تراژدی   و در   ... و  اندیشه و سنت و مذهب  و اخلاقیات،  پفکیزه شدن عواطف،  در واقع 

های  گیها شده و در نتیجه به روزمرهچیز انسان  مدرن است که سبب از بین رفتن همهوضعیت پست روزمره انسان در

ها، عاطفه و... در  معنا انجامیده است. که در آن اثری از سوز و گدازها و دغدغههایی بیو تراژدی  انحطاطی-افراطی



تهی و مرگ تهی، بودن تهی، نبودن تهی نفس    دچار درد تهی، غمشود یا  آن نیست. از این رو انسان بدون درد می

 مدرن در وضعیت زبانی قرار دارد. شود انسان پستگردد. که اصطلاحاً گفته میکشیدن تهی و ... می

خوانده شود، مهم نیست تمام شعر بیان شود و مطرح  کوتاه بودن شعر زبانک، این است که مهم نیست  یکی از دلایل  

باید  می چرا  که  فرمکنند  کرد  سعی  باید  چرا  کرد،  بیان  را  چیز  همه  کرد  کردبنابراین  سعی  اجرا  را  مختلف  های 

ای برای بیان کردن ندارد. به زبان زیرا دغدغه  کند که همه چیز را در شعرش بیان کندسرا برایش تفاوتی نمیزبانک

زبانک  عامیانه نمیشاعر  دغدغهسرا حال  نمکند  بگنجاند حال  شعر  در  را  کند، حال  یهایش  بیان  را  چیز  همه  کند 

ند و مانند  گرا و معناممند، موضوع و مفهومکند حتی شعرش به طور کامل خوانده شود. شعر بلند اغلب دغدغهنمی

              کدام را ندارد. ی عاشقانه است. اما شعر کوتاه زبانک هیچیک نامه

ها را  که وارونگی نشانه ( دال و مدلول،1بنیادین شکل گرفته است: شعر باژک بر اساس سه جفت متضاد  باژک: (5

زدایی از تمام آنچه  آشنایی  ( علت و معلول،2  دهد.  شناسی باژیکال را شکل میگیرد و در نهایت نشانهدر بر می

دیگر اختلاف  ) متضاد نیستند اما با یک ها( و انواع متضادهایی مانند پارادوکس، اختلافی3  معقول و محسوس است.  

شود. و باژک  در این ساحت فضای حجمی ایماژی که میان دو تضاد است دچار وارونگی می  .ها، و تقابلدارند(

می تصویر  به  را  فضا  آن  آشناییدقیقاً  ایجاد  تضاد  ساحت  در  باژک  پس  میان  کشد.  در  نوآوری  یا  زدایی 

فاصلهمتضادهاست.   پارادوکس  در  از اما  میان تضادها  زمانی  در  بین می  ی  یخ گرم، خورشید سرد،  مانند  رود 

شوند. مانند یخ پنداری میشوند. یا دو چیز متضاد یکیپارادوکس باژیکال دو چیز مشابه با یکدیگر متضاد می

ها قرار  یز بر وارونگی آنداغ پس در پارادوکس باژیکال هدف یگانگی ست و اصل تشبیه یا همانندی بین دو چ

 ( 1402)عسگری،   در تابوت(گیرد. )ماه عسل می

ها و خلاف آمدها را ها که خلاف عادتبه عنوان مثال در اختلافی  شود،گانه ها عوض میجای این دو  آمد نیزدرخلاف

آمدها در  در واقع خلافدارد. رود، به جای حضور ماهی در دریا، دریا در ماهی موج بر میگیرد آب سر بالا میدر بر می

آمده پس در خلافکند.  ترین حالت ممکن تصور میمقابل شعر سبز است که هر پدیداری را در طبیعیی  شعر باژک نقطه

در  شود.  شودمعلول علت اصلی علت میها بدیهیات و طبیعیات که سبب ایجاد جهان باژیکال میفرضها، پیش تمام عادت

توان  شود. بنابراین در شعر باژک میزدایی می. آشناییهایی مانند زمین و آسمان، خاک و آب، نر وماده، و..نهایت از تقابل

ل، پارادوکس باژیکال، و باژک تجسمی  باژیکال، تقابل باژیکا  ی باژیکال، تشبیههای بازِکال ماننداستعارهشاهد انواع آرایه

 )همان(  و...بود.

آید و یا طرز  شود یا به رنگ متضاد در میمیی مورد نظر برای القای معنای وارونه برجسته نوشته جسمی کلمهدر باژک ت

  در برخی اشعار باروک ی دیگر آن که  نکته  کند. چینش حروف معنایی وارون معنای ثابت کلمه را به مخاطب القا می

است اما بنیان شعر باژک بر وارونگی در عین و ذهن یعنی  ها بر استحاله و حرکت  شود که بنیان آنهایی دیده میوارونگی



مثلًا در شعر باروک گرگ  باشد.های ذهن میها و دادهها و معلولها، علتها و مدلولی دالبیانی همه_وارونگی زبانی

   کند. ها حمله میی گرگشود اما در باژک خود گوسفند به گلهمبدل به گوسفند می

 ها تحلیل دوران

در هستی با چندین  های هر دوران تاریخی را بررسی کرد.  بایست شاخصههای هر نوع نگارشی میرک شاخصهد  برای

مختلف هر  تاریخی  دوران  که  هستیم  ویژگی  مواجه  خاصیهیک  ایدئولوژیک  و  نگرشی  حال    ای  به  تا  دارد، 

اند اما آرش آذرپیک با توجه به  درن تقسیم کردهمبه سه دوران، سنت، مدرن، و پست  ها رااندیشمندان این دوران

ها را ارائه نموده  های آنتقسیم و تفاوت  دوران 5ها را به مندی این دورانگیری سوژه، منابع شناخت و نوع غایت شکل

 است.

مین از سلی به نسل دیگر نیست، بلکه از  ، رسم یا عادات و انتقال قهری افکار و مضا، از منظر نصر ، سنتسنت(   1

سنت مجموعه اصولی مراد است که از عالم بالا فرود آمده و در اصل، عبارت است از: یک نوع تجلی خاص الهی،  

همراه با اطلاق و به کارگیری این اصول در مقاطع زمانی گوناگون و در شرایط متفاوت برای یک جماعت بشری 

   وجود دارد.ی شهودگرا و سوژه وحی و شهود. منبع شناخت ها حقیقت واحد استناز نظر آ (1385خاص )نصر، 

 ( دوران مدرنیسم از لحاظ منبع شناخت دارای سه منبع شناخت است:2

منبع شناخت عقلشاخه_1  تجربه و ساینس دارد ای  شاخه_2گرا دارد و  ای که  منبع شناخت  امتداد    که  در  این دو 

در جهان مدرن در این سه    عنی جامعیت عقل و تجربه دارددارد ی  گراه منبع شناخت جامعای ک شاخه  _3و    اند.  هم

  تجربه  و  عقل   هاآن  شناخت  منبع  هستند  مدرن  هاپوزیتیویستاز جمله    .از منابع شناخت )سوژه( مدرن استساحت  

  هر   رو   این   از  تجربی،  علوم  دانشمندان  _2  و   عقلانی  فیلسوف (  1:  دارد  وجود   فکری  شناخت  مرجع  دو  پس  .است

  چهار  و شناخت منبع نوع دواز این رو  .دارد قرار مدرن تفکر یحیطه در دهد اصالت عقلانیت و علم به که ایاندیشه

 .گراتجربه ی سوژه و ساینس  یسوژه گرا،علم یسوژه گرا،عقل  یسوژه  دارد وجود سوژه نوع

بیان  سوژه  _آنتی مدرن چون طبقه (3 را  قرار میمیگی  تاریخ  تابع شناسای  را  آنتی مدرن است.    دهدکند و فرد 

شود و فرد را تابع شناسای  دهد آنتی مدرن محسوب میمارکس نیز چون افراد را تابع شناسای اقتصاد قرار می

  مدرن آنتی  به  مواقع  برخی  سوژه  نوع  این   است،  تاریخ   مدرنآنتی  و  مدرن  بین  یسوژهبنابراین    .دهداقتصاد قرار می

ها، ساختارگراها،  ها، فرویدیمارکسیست شامل؛ هامدرنآنتی . شودمی منتهی  مدرن به  مواقع برخی  و شده  منتهی

 ب( 1402)آذرپیک و مسیح،  یط و ژنتیک معتقدند است.، زیرا به جبر مح باشندو...می ها ناتورالیست

  مدرنپست (4

زبان و  اما  راسل  و  فرگه  مانند  سشناسانی  یک  در  میویتگنشتاین  واقعیت  انعکاس  را  زبان  که  رویکرد    دانند احت 

ی  وارد حیطه  دهد و نه واقعیت  سوژهاصالت را به زبان می  زیرا سوژه پل واقعیت است و جایی که   اندیستی داشتهمدرن



می پست پنجمدرن  حواس  و  تجربه  مدرن  شناخت  منبع  شاخهشود.  دو  و  است  یک  گانه  دارد  فرعی  دو ی  و  علم 

 .گراییجامع

 فرائیسم(5

و... را منابع شناخت  ها نگاهی جامع به منابع شناخت دارند از این رو عقل، وحی، تجربه، تخیل، شهود، تاریخ  فرائیست

به جای یک سوژهبرای درک پدیدارها می یا تجربهدانند و  انواع سوژهی عقلگرا  با  ها در ساحات مادرمائیک  گرا 

  ی سوژه  بلکه  نیستیم  روروبه  سوژه  یک  با  تنها  نه  پس   فردی هفتگانه مواجه هستند._های جمعیخودآگاهها و ناخودآگاه

... و  سوژه_تجربه  سوژه،_عقل  سوژه،_نشانه  سوژه،_زمین.  هستند  دگرسوژه  یکدیگر  به  نسبت  که  دارد  وجود  متکثر

  دیداری   یسوژه  گرا،عدم  یسوژه  گرا،زبان  یسوژه  گرا،بیان  ی سوژه  مانند  سوژه  انواع  با  نیز  ادبیات  در   چند  هر

  بسیط   یسوژه  عقلانیت   در   بنابراین.  هستیم  مواجه   خردگرایی  در  پایانبی  های سوژه  با  رو  این   از.  هستیم  روروبه...و

 1402همکاران،)آذرپیک و  .باشدمی  وجودی  و  فرائیستی  امری  نیز  غایت است  متکثر سوژه  که هنگامی  و.  دارد  وجود

 ج(

 گیری نتیجه 

 ی غایت نهفته است مدرن در مسئلهمدرن و پست فرقدورانهای تاریخی با توجه به 

سبک و استایل همه ناظر بر تعریف    اینگونه است  یسیستم، پارادایم، گفتمان، سنت و عرف و ساختارهای   متد معادل

اند یعنی  مندند اما متدها متفاوتعقل بهرهعقول برابرند یعنی تمام بشر به یک اندازه از    گفتمیمتد هستند دکارت  

وجود ندارد  تردیدی    است. در سوژه و غایت  ی حقوق بشربیانیهی مدرنیسم  هااز جمله غایت  د.شوعقلانیت بالفعل می

کردند و شک روشی و شک دکارتی  ها را درک میها غایتیعنی مدرنیست  توان شک کردنظری می  هایاما در مدل

کردند. نفس تکنولوژی برای حی میمتدهای گوناگونی طرا   خت عقل و تجربه بود.ند منابع شنادهمه به دنبال غایت بو

پس در سوژه و غایت نیز    کنندمیهای ارائه دهنده و سوژه مشکلاتی ایجاد  جوامع بشری مفید و سازنده است اما سیستم

ای یک متد و سیستم بر مبنای سوژه  د دارد به همین دلیل در هر فلسفهتردیدی وجود ندارد اما در سیستم تردید وجو

ها و منابع شناخت شک  ه سوژهها به جز سیستم بمدرنشود. اما آنتیبت هستند تعریف میو غایت که ثاو منابع شناخت  

ها  شد. که انواع سوژهبا   نیز  تواند طبقه، تاریخ و ژن و ...تجربه و ساینس نیست می  ،عقل  گویند منابع شناختکنند میمی

 مدرن،آنتی  و  مدرنپست  تفاوت  لی غایت تغییر پیدا نکرد.کند ودهد سوژه و منابع شناخت تغییر پیدا میمیل  را شک

  گراغایت  چون  دهدنمی  ارائه  راهکار  مدرنپست  اما   دارد  غایت  چون  دهدمی  ارائه  راهکار  مدرن  آنتیدر آن است که  

عدالت، رفاه،    مانندمدرن همه چیز اعم از سوژه، منابع شناخت، متد، و غایت تغییر پیدا کرد. غایت  اما در پست  .نیست

بنابراین    دانستندی سوژه میزیرا غایت را ساختهکند  مدرن غایت نیز تغییر پیدا میبیان، برابری و ... در پست  آزادی

غایتازدمدرن سوژهپست و  مییی  فرو    کندزدایی  هم  از  نیز  متدها  و  شناخت  منابع  به خود  تمام پاشمیو خود  د. 

 اند. زدایی را در پیش گرفتهن شکل گرفت همه غایتمدرهایی که فراشعر پستمدل 



گرا در بحث  های جامعبرای فهم بهتر نظریه  مدرن است.پساساختارگرایی از یک طرف مدرن و از سمت دیگر پست

پست مدرنیست  مدرنعقلانیت،  نزد  در  عقلانیت  تعریف  آیا  که  اینجاست  پرسش  دارد.  ستیز  سر  عقلانیت  و با  ها 

زیاها یکستمدرنیسپست منفی است  پاسخ  بررسی کردهرا آنن است؟  از عقلانیت را  اند زیرا ها فقط یک ساحت 

  سوال   زیر  را   غایت   اصل  توان نمی  سیستم  چند  شکست   و  ناروا   تعمیم   ی بهانه  به  و  اند.ی ناروا زدهدست به تعمیم شتابزده

 انواع   و  زمان  و  مکان  به  توجه  با  زیرا  است بسیط  شناخت  منابع  فرائیسم  در.  دارد  وجود غایت فرائیسم  در  رو  این   از.  برد

... و  تخیل  شهود،  انواع  بنابر  که  گشوده  متکثر  هایغایت  زیرا  هستیم   مواجه...    و  شهود  و  تحلیل  تجربه،  انواع  با  تخیل،

  افزاهم یفرارونده  هایسیستم در تنها هاغایت این  کندمی پیدا نمود افزاییهم  یمؤلفه در متکثر هایغایت این  هستند

 یک   بنابر  فرائیسم  در   زیرا  هستیم  مواجه  هاغایت  با  بلکه   نیستند  غایت  هیچکدام...    و  عدالت  آزادی،  شودمی  تعریف

  برقرار   منابع  این   میان  ادراکی   دیالکتیک   و  نشد  محدود...  و  شهود  نوع  یک  تخیل،  نوع  یک  عقلانیت،  نوع  یک  منبع

 به.  ..و  وجودی  عاطفه  فراتصویر،  فراقالبیک،  فراساختاری،  متدهای  با  گراییسومجنس   توسط  سیستم  این   و.  کرد

نوع    .رسندمی  افزاییهم تشکیک است و چندین  مادرمائیک وجودی دارای  فرائیستی عقلانیت در هرم  فراشعر  در 

دارد جامع می  ،گراییعقلانیت وجود  بر  در  نیز  را  این خردگرایی  و  است  امری گشوده  زیرا جامعیت  تنها  گیرد  ها 

کلی  عقل  و  ،جزیی  ی مشرق زمین فقط عقل معاد، عقل معاش، عقلفلسفهساحاتی از عقلانیت است در حالی که در 

گرایی نیز  هو در تجرب خردگرایی منابع شناخت انواع عقلانیت در هرم تشکیک    ،تعریف شده است. پس در جامعیت

، عقل و انواع  شهود و انواع شهودبا  بلکه زبانمند است و    گانه نیست حواس پنج  که محدود به  دارای تشکیک است.

 تحلیل خواهد شد. ...انواع تخیل و عقل، تجربه و انواع تجربه، تخیل و

  تعین  حتی  و  دارد  بسیط  ساحتی  که  افزاهم  متکثر  هایغایت  دارد  وجود  متکثر  و  بسیط  یسوژهپس در فراشعر فرائیستی  

عقلانیت متکثر، تخیل متکثر، شهود متکثر،    به علتمدرن،  اما در فراشعر پست.  نیست  فراگرا  و  بسیط  امری  چندعملی

پستتجربه در  متکثر  پستی  زیرا  ندارد.  وجود  غایتی  سوژهمدمدرن  سیستمرن  غایتگریز،  و  است گریز  گریز 

   وجود دارد.متعددی به پایان های روایت ، مدرنن پستهای باز در مت پایان

     منابع

 

مرداد، 5گرایان ایران،  ی کلمه، کرمانشاه، اندیشکدهمدرن( درسگفتارهایی در مورد فراشعر پست1400آذرپیک، آرش )

www.orianism.com 

( آرش  مورد  1399آذرپیک،  در  درسگفتارهایی   )metapoetry , farapoetryاسلام غرب،  ،  ی اندیشکدهآباد 

 www.orianism.comمرداد،  30گرایان ایران،کلمه

( آرش  پست1401آذرپیک،  جامع  فراشعر  اندیشکده(  کلمهمدرن،  ایران،  ی  امدیشکده  مرداد،30گرایان  ی کرمانشاه، 

 www.orianism.comگرایان ایران، کلمه

http://www.orianism.com/
http://www.orianism.com/
http://www.orianism.com/


مدرن و انسان در وضعیت آیکونیکال، رخسار زبان ) مطالعات نقد  اشعر پست ( فر1402الفآذرپیک، آرش، مسیح، نیلوفر)  

 89_63، صص 25ادبی و زبانی( پیاپی 

های نوین ادبی، سال چهارم،  ی هفتاد، پژوهش مدرن در شعر دهه( فراشعر پست 1402بمسیح، نیلوفر )آذرپیک، آرش،  

 29_1، صص7ی اول، پیاپی شماره

 اند، تهران، امید سخنها از زبان گریخته( واژه 1402جسارا، )آذرپیک، آرش، احمدی منصوری پوریا، سوشیان، ستی

   بیروت دارالقم، القرانف الاالفاظ فی مفردات( ق.ه1412)محمد ابن حسین  اصفهانی، راغب

   ششم  چاپ دوران، تهران،  نوین، پرورشی شناسیروان( 1387) اکبر علی سیف،

 های عاشقانه، تهران، امید سخن( زبانه1402عسگری، عاطفه )

 سهروردی ( اسلام و تنگناهای انسان متجدد، ترجمه انشالله رحمتی، تهران، 1385نصر، سیدحسن)

 


